
ــورده ای بشکه از منابع نفت و گاز را از زمین هایمان بیرون  میلیون و خ
می کشیدیم و به قیمت جهانی تحویل کشورهای مشتری می دادیم. البته 
همین هم مهم بود و اگر نمی توانستیم این منابع را که روزانه استخراج 
می کنیم یک بلایی سرش بیاوریم باید در آن چاه را گل می گرفتیم؛ اما 
می شد به  جای خام فروشی، با رشد صنایع میان دستی و پایین دستی از 
نظر اقتصادی جهش کنیم. به زبان خودمانی تر، یعنی جای آنکه نفت خام را 
بدهیم و محصولات فرآوری شده اش را با چندین برابر قیمت از کشورهای 
معلوم وارد کنیم و پول را از جیب کشور بیرون بکشیم، خودمان آن را 
فــرآوری کنیم. هم نیازهای صنایع داخل را تأمین کنیم و هم مــازادش را 
بفروشیم به مشتری های خارجی و ارز وارد کشور کنیم. این معنی ساده تر 

پتروشیمی بود. بالای یادداشتم نوشتم # کیمیاگری.
 صفحه لپ تاپم را بستم و از پشت میز کارم بلند شدم. وقت مرور کردن 
تکه های مختلف روایتی بود که قرار بود فردا برای 400 نفر از دانشجویان 
پسر اردبیلی تعریف کنم. صدای تق تق برخورد قطره های باران با شیشه 
اتاقم در سکوت اتاق می پیچید. هوای ماهشهر سنگین بود. پنجره را باز 
کردم تا عطر باران کمی سر و کله ام را بازتر کند. 400 دانشجویی که این همه 

راه از اردبیل تا خوزستان آمده بودند قرار بود فردا چه چیزی را یاد بگیرند؟
  ساعت هشت صبح به سمت میدان اصلی پتروشیمی حرکت کردیم. 
چند نفر از بچه های دانشگاه آزاد ماهشهر آمده بودند برای کمک. قرار 
بود کاروان اردبیل ساعت 10 برسد. به  خاطر کمبود فضا، 400 نفر را در دو بازه 
تقسیم کرده بودیم. تا کاروان اول برسد، یک گروه سالن آمفی تئاتر آماده 
می کرد و گروه دیگر هم در یکی از نقاط پتروشیمی که کنار آب بود و قرار 
بود دانشجویان آنجا به صورت میدانی از پتروشیمی بازدید داشته باشند 

مستقر شده بودند.
با نیم ساعت تأخیر، ساعت ده و نیم صدای کشیده شدن لاستیک های 
چهار اتوبوس خسته راه، کف آسفالت میدان اصلی منطقه ویژه شنیده 
شد. دانشجویان یکی یکی از اتوبوس ها پایین می آمدند. از تیم اجرایی 
خواستم زودتــر جمعیت شلوغ و پرانرژی اردبیلی را به سمت آمفی تئاتر 
بفرستند تا بیشتر از این از برنامه عقب نیفتیم. یک دفعه چشمم به 
صحنه ای افتاد که برق از سه فازم پرید. چند نفر بدون زیر پیراهن، حوله 
روی دوش شان انداخته بودند و از اتوبوس به طرف من می آمدند. سریع 
رفتم جلو و با لبخند و چشمان باز جوری نگاهشان کردم که یعنی داستان 

آن لوله ها و فلرها. البته اینجا خیلی 
بزرگ تر بود؛ و صد البته کاربری متفاوتی 
داشــت. طی چند روز جلساتی رو برای 
ــت آنجا  ــ فهمیدن و آمـــاده ســـازی روای
برگزار کردیم. این وسط نگاهی به بندر 
امــام خمینی)ره( هم داشتیم. شنیده 
ــنــدر فــلــه بــر کشور  ــودم مــهــم تــریــن ب ــ ب
است. دوست داشتم از نزدیک بیشتر 
ــوم. یــک بــار کــه بــرای  ــارش آشــنــا شـ بــا کـ
هماهنگی آنجا رفته بودیم، کشتی های 
کشورهای مختلفی مثل انــدونــزی در 
اسکله های مختلف پهلو گرفته بودند 
و بار دانه های روغنی را با دستگاه های 
خاصی در کامیون ها خالی می کردند. 
وقتی با مسئول آنجا صحبت می کردم 
 اکثر غلات کشور از 

ً
متوجه شدم تقریبا

این نقطه وارد می شود.
ــایـــی کـــه در  بـــرخـــلاف بــنــدر شــهــیــد رجـ
هرمزگان رفته بودم، آنجا بیشتر تحرک 
به چشمم مــی آمــد. موقع گشتن بین 
اسکله ها و کانتینرها فکر می کردم اگر 
ایــن نقطه دچـــار مشکل شــود تــا چند 
وقت برای سفره هایمان نان و مایحتاج 
مشابه را می توانیم تأمین کنیم. دوست 
ــم بیشتر آنــجــا وقـــت بـــگـــذارم و  ــت داش
محتوای روایــتــش را دقیق تر کنم اما 
وقت تنگ بود و دو سه روز تا ورود اولین 
ــاروان فرصت داشتیم. بیشتر وقتم  ک
را روی پتروشیمی گذاشتم. با آدم های 
متفاوت  مسئولیت های  بــا  مختلف 
مصاحبه گرفتم اما عطشم رفع نمی شد. 
من دنبال یک چرایی بــودم امــا همه از 
چگونگی های معمول حرف می زدند. 
خرده روایت ها را کنار هم گذاشتم. کافی 
چ شدم! باید از اول  نبود. دست به سر

خ را در ذهنم می ساختم. چر
 - پــتــروشــیــمــی چیست و بــه چــه درد 

می خورد؟
 - سهم ایـــران از تولیدات پتروشیمی 

دنیا چقدر است؟
خ رشد صنعت پتروشیمی در این   - نر

سال ها در کشور چقدر بوده است؟
 در این  میان یک واژه از همه پرتکرار تر 
بود: »خام فروشی«. میانگین روزی یک 

نمی خواستم 
مثل این روزها 

که هر نهاد 
برای خودش 
با یک بودجه 

دولتی یک 
تور گردشگری 

راه انداخته 
اسمش را 

گذاشته راهیان 
پیشرفت و 

معلوم نیست 
هدفش از 
برگزاری آن 

چیست، کار 
کرده باشم. 

»روایت 
گمشده« قرار 

بود به این 
سوال که 

چگونه می شود 
پیشرفت کرد 

جواب دهد نه 
اینکه برروی 

مشکلات 
موجود ماله 

بکشد!
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